با چه انگشت های زیبائی، کتابم را می گشاید، باد
بعضی واژه ها را خط می زند

بر بعضی مکث می کند

گوشهء يک صفحه را برای بازگشت تا می زند

و کنجکاوانه به دنبال دلی می گردد که 

قلم در خون و عاطفه زده

و حس های گريزانش را بر کاغذ نشانده است.

انسان پير می شود و می ميرد

اما عشق ها در کلمات و خطوط می مانند

انسان از عشقی می بُرد و به عشقی می پيوندد

اما کتاب در گوش باد می خواند که

عشق هميشه عشق است

مثل پروازی که از پرنده های مردنی
در يادها می ماند

سلام بر تو ای عشق

که با من به مادر زمين بر می گردی

از تو زاده شدم

با تو به دبستان رفتم

با تو از کوچه های جوانی رد شدم

 و اکنون به آخرين منزلی رسيده ام

که از آن من نيست

تنها گاه

بر بال باد مشرقی می آيد

اطاقم را معطر می کند

و در کنار خيالاتم بخواب می رود
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